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حذف چهار صفر از پول ملی
آغاز دومینوی حذف صفرها یا ثبات اقتصادی؟

در سال های اخیر، بحث حذف صفر از پول ملی ایران به یکی از موضوعات 
داغ در حوزه اقتصاد عمومی و سیاست گذاری مالی تبدیل شده است. دولت 
با هدف تسهیل مبادلات مالی، ساده سازی محاسبات حسابداری و بازگرداندن اعتماد 
مــردم به پول ملی، تصمیم به حذف چهار صفر از ریال گرفته اســت. با این حال، 
پرســش اساسی این اســت که آیا این اقدام می تواند آغاز ثبات اقتصادی و تقویت 
ارزش پول ملی باشــد یا تنها ســرآغاز دومینویی از حذف صفرهای بیشتر در آینده 

خواهد بود؟
پیشینه و فلسفه حذف صفر از پول ملی

حذف صفر از پول ملی پدیده ای نو نیســت و بسیاری از کشورها در طول تاریخ 
اقتصــادی خود برای مقابله با آثار تورم، بی اعتمادی عمومی به پول ملی و حجم 
بــالای اســکناس های در گردش، بــه آن روی آورده اند. این اقــدام معمولا زمانی 
انجام می شــود که تورم مزمن و کاهش ارزش پول به ســطحی رســیده باشد که 
ارقام مبادلاتی بســیار بزرگ و محاســبات مالی دشوار شده باشــد. هدف اصلی از 
این سیاســت، اصلاح ظاهری ارزش پول و ساده سازی تراکنش هاست. با این حال، 
تجربه جهانی نشان داده که حذف صفر بدون اصلاحات بنیادی در حوزه های تولید، 
بودجه، بانکداری و سیاســت های ارزی، بیشــتر جنبه روانــی و نمادین دارد و تأثیر 

ماندگاری بر اقتصاد واقعی نمی گذارد.
تجربه های موفق حذف صفر

۱- برزیــل: یکی از موفق ترین نمونه های حذف صفر از پول ملی، کشــور برزیل 
است. این کشــور در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تورم های سه رقمی و بی ثباتی مالی 
گســترده مواجه بود. پــس از چندین تلاش ناموفق، دولت برزیل در ســال ۱۹۹۴ با 
اجرای طرح رئال (Plano Real) و حذف ســه صفــر از پول ملی، واحد جدیدی با 
نــام رئال معرفی کرد. اما تفاوت اساســی این اقدام با موارد مشــابه در آن بود که 
حذف صفر تنها بخشی از یک بســته اصلاحات اقتصادی جامع محسوب می شد. 
در کنار تغییر واحد پول، دولت اقدام به کنترل شدید هزینه های عمومی، تثبیت نرخ 
ارز، افزایش اســتقلال بانک مرکزی و مهار تورم کرد. در نتیجه، نرخ تورم از بیش از 
دو هزار درصد در ســال ۱۹۹۳ به کمتر از ۱۰ درصد در ســال ۱۹۹۶ کاهش یافت و 
اعتماد مردم و سرمایه گذاران به اقتصاد کشور بازگشت. حذف صفر در برزیل موفق 
شد؛ زیرا بر زمینه اصلاحات واقعی اقتصادی، انضباط مالی و کنترل نقدینگی انجام 

شد، نه به عنوان اقدامی نمادین یا مقطعی.
۲- ترکیه: ترکیه نیز یکی از نمونه های موفق در این زمینه اســت. در سال ۲۰۰۵، 
دولــت ترکیه پس از یک دهه اصلاحــات اقتصادی و مهار تــورم، تصمیم گرفت 
شــش صفر از لیر قدیــم حذف و لیر جدید را جایگزین کنــد. این تصمیم در زمانی 
اتخاذ شــد که شاخص های کلان اقتصادی کشور به ثبات نسبی رسیده بود. نتیجه 
اجرای این سیاســت، افزایش اعتماد مردم به لیر، جذب ســرمایه گذاری خارجی و 
تســهیل مبادلات مالی بود. ترکیه نشــان داد که حذف صفر می تواند نماد ورود به 
دوره ای جدید از ثبات اقتصادی باشد، به شرط آنکه با سیاست های مالی منسجم و 

اصلاحات ساختاری همراه باشد.
تجربه های ناموفق حذف صفر

۱- زیمبابوه: زیمبابوه یکی از معروف ترین نمونه های شکســت در حذف صفر از 
پول ملی اســت. این کشور از ســال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ چندین بار اقدام به حذف صفر از 
دلار زیمبابوه کرد؛ در مجموع ۲۵ صفر از پول خود کاست! اما تورم افسارگسیخته، 
نبود تولید ملی، فســاد گسترده و تحریم های اقتصادی باعث شد این اقدام ها کاملا 
بی اثر شود. در نهایت، ارزش پول ملی به قدری سقوط کرد که مردم برای خرید نان 
باید چمدان اســکناس حمل می کردند و دولت مجبور شد استفاده از دلار آمریکا و 
رَند آفریقای جنوبی را به عنوان ارز رســمی بپذیرد. حذف صفر بدون پشتوانه تولید، 
کنترل تورم و اعتماد عمومی، نه تنها بی فایده است  بلکه می تواند به فروپاشی کامل 

نظام پولی منجر شود.
۲- ونزوئلا: ونزوئلا نیز تجربه ای مشابه و ناموفق داشت. این کشور در سال های 
۲۰۰۸، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ ســه بار اقدام به حذف صفر از بولیوار کرد. اما به دلیل تداوم 
سیاســت های ناکارآمد اقتصادی، کاهش شدید تولید نفت و فساد ساختاری، تورم 
همچنان در ســطح میلیون درصــدی باقی ماند و ارزش پول ملــی به طور مداوم 
کاهش یافت. در این کشور، حذف صفرها به اقدامی نمایشی بدل شد که تنها موقتا 

از بار روانی تورم کاست ولی هیچ تأثیری در واقعیت اقتصادی ایجاد نکرد.
وضعیت ایران و چالش های پیش رو

در ایــران، بحث حذف چهار صفر از پــول ملی از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح بود و 
در سال های اخیر به طور رسمی در دستور کار قرار گرفت. واحد پول جدید با عنوان 
تومان جدید قرار است جایگزین ریال شود، به طوری که هر ۱۰ هزار ریال معادل یک 
تومان جدید باشــد. از دیدگاه نظری، این اقدام می تواند مزایایی مانند کاهش حجم 
اسکناس ها، تسهیل محاسبات، افزایش سرعت تراکنش های مالی و ارتقای نمادین 
ارزش پول ملی را در پی داشــته باشــد. اما واقعیت آن است که بدون کنترل پایدار 
تورم، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و افزایش بهره وری اقتصادی، حذف 
صفرها نمی تواند تأثیری واقعی و ماندگار داشــته باشد. تجربه دیگر کشورها نشان 
می دهــد که اگر حذف صفر در زمینه اقتصاد تورمی و بدون اصلاحات ســاختاری 
صورت گیرد، به زودی صفرهای حذف شده دوباره بازمی گردند و اصطلاحا دومینوی 

حذف صفرها آغاز می شود.
پیامدهای واقعی حذف صفر

۱- تأثیر روانی: در کوتاه مدت می تواند احســاس ثبات و اعتماد نســبی در میان 
مردم ایجاد کند، اما این اثر گذراست.

۲- کاهش هزینه های چاپ و حمل اسکناس: حجم پول فیزیکی کاهش می یابد 
و مدیریت آن ساده تر می شود.

۳- تغییر در سیستم های حســابداری و فناوری بانکی: بانک ها و شرکت ها باید 
نرم افزارها و سامانه های خود را به روزرسانی کنند.

۴- احتمال ســردرگمی در بازار: در دوره گذار  ممکن است قیمت ها، فاکتورها و 
قراردادها دچار اشتباه یا سوءاستفاده شوند.

۵- تأثیر بر تورم: حذف صفرها در ذات خود تورم را کاهش نمی دهد، بلکه تنها 
زمانی مؤثر است که همراه با سیاست های کنترل نقدینگی و تولید پایدار باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری
حذف صفر از پول ملی، ابزاری اســت که اگر در زمان مناسب و با پیش زمینه 
اصلاحات بنیادین اقتصادی اجرا شــود، می تواند به نشــانه ای از ثبات و شــروع 
مرحله ای جدید از رشــد اقتصادی تبدیل شــود؛ همان طور کــه در برزیل و ترکیه 
شــاهد آن بودیم. اما اگــر این اقدام در فضایی از بی ثباتی مالــی، تورم بالا و نبود 
اعتماد عمومی صورت گیرد، به سرعت تبدیل به دومینوی حذف صفرهای پیاپی 
خواهد شد، مانند آنچه در زیمبابوه و ونزوئلا رخ داد. بنابراین حذف چهار صفر از 
پول ملی ایران باید نه به عنوان یک سیاست مستقل، بلکه به عنوان بخشی از یک 
بسته جامع اصلاحات اقتصادی تلقی شود. در غیر  این  صورت، خطر تکرار تجربه 
تلخ کشــورهایی که صفرهای خود را چندین بار حذف کرده اند، بســیار محتمل 
اســت. در  نهایت، ثبات اقتصادی نه از مسیر حذف صفرها، بلکه از مسیر اصلاح 
ســاختارها، افزایش بهره وری، شفافیت مالی و انضباط بودجه ای حاصل خواهد 
شد. حذف صفر شاید صورت مسئله را کوچک تر کند، اما حل آن نیازمند تغییرات 

بزرگ تر است.

دو روز در جهنم
دو روز خاموشی مطلق اینترنت زندگی میلیون ها افغان را فلج کرد

نامش طوبی اســت، ۱۸ســاله. از وقتی مکتب تعطیل شــده بعضی 
درس هــا را آنلاین می خواند. این آخرین امید او و بســیاری از دختران 
افغانســتان برای ســاختن آینده ای است که طالبان برایشــان ممنوع کرده. 
آخرین امید اما در روز دوشــنبه ۷ مهر ناگهان خاموش شد. طالبان اینترنت 
افغانستان را به صورت کامل قطع کرد. طوبی می گوید در آن دو روز جهنمی 
پنج کیلــو وزن کم کرده: «نگــران درس هایم بودم. نمی توانســتم بخوابم، 
دستانم می لرزید. انگار به صد ســال قبل برگشته بودیم». صباحت ۱۹ساله 
هــم در آن دو روز ترس عمیقی را تجربــه کرده. زبان می خواند. کلی امید و 
آرزو برای آینده اش دارد. از وقتــی طالبان تحصیل را برای زنان ممنوع کرد، 
درس هایــش را آنلاین می خواند. تنهــا راه ارتباطی بــرای ادامه رؤیایی که 
طالبان هر روز به طریقی برای این دختران محال کرده، اینترنت اســت؛ تنها 
راه ارتباط با جهان بیرون. بســیاری از افغانستانی ها هم مجبور به ترک وطن 
شده و در کشــورهای دیگر مهاجر هستند. خاموشی کامل این دو روز ارتباط 
خانواده ها با هم را هم قطع کرده بود. ترس نه فقط داخل افغانســتان، بلکه 

در قلب کسانی بود که عزیزانشان در تاریکی به سر می بردند.
روز ۷ مهر به مدت ۴۸ ســاعت، طالبان در افغانســتان گویی زمان را به 
عقب بازگرداند؛ با صدور دســتوری برای قطع اینترنت و شــبکه های تلفن، 
میلیون ها نفر از ارتباط با جهان بیرون محروم شدند. افغان ها توانایی تماس 
با دیگران در داخل یا خارج از مرزهای کشــور را از دســت دادند و این قطع 
ارتباط موجی از وحشــت را در سراسر جهان به راه انداخت، زیرا خانواده ها، 
همکاران و دوستان دریافتند که یک ملت در خاموشی کامل فرو رفته است. 
نهاد نظارتــی اینترنت نت بلاکــس از «قطع کامل اینترنت» در افغانســتان 
خبر داد. این خاموشــی مطلق حــدود ۴۳ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. 
اعضای دیاسپورای افغانستان ساعت ها و شب های بی خوابی را صرف تلاش 

برای تماس با خانواده، دوستان و همکارانشان در کشور کردند.
خدمات بانکی متوقف شــد، کسب وکارها از کار افتادند، پروازها به مقصد 
و از مبادی اصلی لغو شــدند، بازارهای مالی ســقوط کردند و شــرکت ها و 

گروه های امدادی ارتباط خود را با کارکنان و مشتریان از دست دادند.
این قطعی بی ســابقه اینترنت بدون هیچ گونه هشــدار عمومی رخ داد و 
فورا به دستور طالبان نسبت داده شد؛ رژیم سرکوبگری که از زمان به قدرت 
رسیدنش در ســال ۲۰۲۱، آزادی های فردی، به ویژه آزادی زنان و دختران را 
به شدت محدود کرده است. در حال حاضر ۵٫۲ میلیون دختر از حق تحصیل 

در افغانستان محروم هستند.
فقــط دو هفته پیش از این، رهبران طالبان در شــمال کشــور اعلام کرده 
بودند که اینترنت چند استان را برای «جلوگیری از فعالیت های غیراخلاقی» 
قطع کرده اند. حاجی زید، سخنگوی والی ولایت بلخ، گفته بود: «یک سیستم 
جایگزین در داخل کشــور برای نیازهای ضروری ایجاد خواهد شد». او افزود 
که این دســتور از ســوی رهبر عالی طالبان، ملا هبــت االله آخوندزاده، صادر 
شده است؛ چهره ای قدرتمند و منزوی که فرمان های خود را از شهر جنوبی 

قندهار صادر می کند.
هیچ دلیلی برای این قطعی سراسری و ناگهانی که درست بعد از ساعت 

پنج عصر روز دوشنبه آغاز شد، اعلام نشد.
برای بســیاری از دختران و زنان، اینترنت تنها راه ارتباط با بیرون و مقابله 
با ممنوعیت تحصیل بالاتر از پایه ششم بوده است. طوبی ۱۸ساله هم این را 
تأیید می کند. او که تلخی زیادی چشــیده می گوید: «از اینکه تمام راه ها برای 
آموزش و پرورش به صورت فیزیکی برای دختران و زنان مسدود شده، فقط 
اینترنت یگانه وسیله برای رفع نیازمندی های ما در عرصه آموزش است. ما 
برای ســرگرمی و ذخیره معلومات، آگاهی از اوضاع جهان و وضعیت زنان 
و دختران بــه اینترنت ضرورت داریم. همین طور قوم و خویش و دوســتان 
مســافر در کشورهای مختلف پس از تحولات هم داریم و برای اینکه با آنها 

در تماس باشیم، به اینترنت نیاز داریم».
صباحت ۱۹ســاله هم می گوید: «قطع شــدن اینترنت در افغانستان یکی 
از ســخت ترین تجربه هایی بود که مــا، مخصوصا دختــران و جوانان با آن 
روبه رو شدیم. احساس خیلی بد و خفه کننده ای داشتم. بیشتر درس هایم را 
به صورت آنلاین می خوانم و از اینترنت برای تدریس ابتدایی زبان انگلیســی 
به دختران محروم استفاده می کردم. این قطعی باعث شد هم درس خودم 
و هم آموزش شاگردانم متوقف شود». او در ادامه می گوید: «اما مسئله فقط 
از دست دادن درس نبود. اینترنت برای ما یک پل ارتباطی با دنیا، منبع امید و 
تنها راه ادامه  رشد و استقلال است. وقتی این پل قطع شد، احساس کردم ما 
را از جهان جدا کردند. بسیاری از دختران که فروش یا کارهای آنلاین داشتند، 

کار و درآمدشان را از دست دادند».
طوبی در آن روزها امیدش به زندگی را از دســت داده بود. وحشت ماندن 
در تاریکــی دنیا را برایش تیره و تار کرده بود. او می گوید: «در مدت دو روز که 
به دلیل قطع بودن شبکه به اینترنت دسترسی نداشتم، متأسفانه از درس های 
آنلاینم عقب ماندم و این موضوع تأثیر منفی بر وضعیت روحی من داشــت. 
تمرکــز و انگیــزه ام را کاملا از دســت داده بودم. امیدی به زندگی نداشــتم. 
اشــتهایم را کاملا از دســت داده بودم. در مدت دو روز پنج کلو وزن از دست 
دادم. شــب ها خواب نداشتم. افکار منفی به ذهنم می   آمد. مثلا می گفتم اگه 
دیگر اینترنت وصل نشود و برای همیشه در تاریکی بمانیم چه؟ در دو روز به 
صد ســال قبل برگشته بودیم. دســت و پایم می لرزید، خیلی استرس داشتم، 
شــدیدا ســردرد و معده درد گرفته بودم. خلاصه دو روز مانند دو سال سپری 

شد. حتی وقتی در موردش می نویسم اشک هایم جاری می شود».
قطعی اینترنت برای بســیاری از مردم، تازه آشکار کرد که این رژیم تا چه 
حد می تواند آنان را حتــی در خانه های خود منزوی کند. به ویژه زنان، که از 

کار، تحصیل و حتی حضور در برخی اماکن عمومی منع شده اند.
امیــد اما هنــوز در قلب صباحت زنــده بود: «در آن روزهــا واقعا حس 
می کردم همه چیز بســته اســت. هم در مکتب، هم در دانشگاه و حالا حتی 
اینترنــت. اما با تمام این ســختی ها، در دل من یک امید زنده مانده بود، امید 
به اینکه این وضعیت موقتی اســت و روزی می رســد که دوبــاره به دنیای 
یادگیری و ارتباط بازمی گردیم. چون امید چیزی است که هیچ کس نمی تواند 

از ما بگیرد».
طوبی از نور پس از این تاریکی می گوید: «وقتی دوباره اینترنت وصل شد 
برایم مثل روحی که در جســم مرد ه ای وارد می شود بود. یک نفس عمیق و 

یک حس زندگی دوباره بود».
پس از چند روز مشــخص شد که افغانستان چقدر به اینترنت نیاز دارد. به 
گزارش خبرگــزاری طلوع نیوز، این قطعی اینترنت زندگی روزمره را به شــدت 
مختل کرده بود. تصاویری که در شــبکه های اجتماعی منتشر شد، صف های 
طولانی مقابل بانک ها را نشــان می داد، جایــی که مردم تلاش می کردند پول 
نقد برداشــت کنند. پرداخت های آنلاین انجام نمی شد و کسب وکارها قادر به 
تماس بــا کارکنان یا تأمین کنندگان خود نبودند. گویا قطع شــدن اینترنت و در 
تاریکی فروبردن افغانستان برای طالبان قابل ادامه دادن نبود. بالاخره اینترنت 
پس از ۴۸ ساعت، باز هم بدون هیچ توضیحی وصل شد. انگار در دل دخترها 

دوباره نور امید تابیده بود، نور امیدی که هیچ کس نمی تواند از آنها بگیرد.

نگاه
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۱- روایت دوگانه آمارها
پیش از بحران اخیر، چشم انداز اقتصاد ایران شکننده بود. صندوق بین المللی 
پول (IMF) در گزارش آوریل ۲۰۲۵، رشــد اقتصادی نزدیک به صفر (۰.۳ درصد) 
و تــورم ۴۳.۳ درصد را پیش بینی کرده بود. اما پارادوکس ســه ماه بعد و پس از 
تنش های نظامی نمایان شــد؛ IMF در گزارش جولای، پیش بینی رشــد اقتصادی 
را به ۲.۵ درصد افزایش داد. این بازنگری صعودی، هرچند اندک، نشــان از وجود 
ســازوکارهایی برای حفظ تولید ملی حتی در شرایط پرتنش دارد. با این حال، این 
تاب آوری آماری با دیگر شــاخص های کلیدی در تضاد است. نرخ ارز در بازارهای 
غیررسمی به نوسان خود ادامه داده و تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد فراتر رفته 
اســت. هم زمان، داده های بانک جهانی به کســری بودجــه ۴.۵درصدی از تولید 
ناخالص داخلی اشاره دارد. این ترکیب از رشد حداقلی در کنار تورم بالا و نوسانات 
ارزی، نشان از یک اقتصاد نامتعادل دارد. توضیح این پارادوکس در دوشاخه بودن 
اقتصاد نهفته اســت. اقتصاد اول، اقتصــاد متمرکز بر حفظ ثبات کلان و مقابله با 
تحریم اســت که با تکیه بــر صادرات منابع طبیعی، جریــان ارزی لازم برای اداره 
کشــور و تأمین مالی پروژه های اســتراتژیک را فراهم می کند. این بخش از اقتصاد  
که در شاخص تولید ناخالص داخلی منعکس می شود، بقای ساختاری را تضمین 

می کند.
اقتصاد دوم، اقتصاد داخلی و شــهروندمحور است که ۸۷.۵ میلیون ایرانی آن 

را تجربه می کنند. این بخش با فرســایش مداوم پس اندازها و دستمزدها در برابر 
تورم، افزایش هزینه نیازهای اولیه و چشم انداز دشوار اشتغال روبه روست. «رشد» 
ثبت شــده در آمارها، بازتابی از موفقیت در حوزه اقتصاد اول است، نه لزوما بهبود 
شرایط در اقتصاد دوم. در چنین شرایطی، شاخص رشد GDP به تنهایی نمی تواند 

تصویر کاملی از رفاه اقتصادی جامعه ارائه دهد.

۲- ابعاد اجتماعی: معیشت در تنگنا
ارقــام اقتصاد کلان در زندگــی روزمره مردم به یــک واقعیت ملموس تبدیل 
می شــود. فشــار تورم و سیاســت های انقباضی دولت، معیشــت خانوارها را در 
تنگنای بی ســابقه ای قرار داده و طبقه متوسط را با چالش های جدی مواجه کرده 
اســت. شکاف عمیق میان رشد اسمی دســتمزدها و هزینه زندگی، هسته اصلی 
چالش های معیشتی است. افزایش ۳۰درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، در برابر تورم 
بالای ۳۲ درصد، عملا به معنای تداوم کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید است. 
این روند، بخش هایی از جمعیت را به سمت خط فقر سوق داده و طبقه متوسط 
را که زمانی موتور محرک توســعه بود، تضعیف کرده است. پیش بینی های بانک 
جهانی نشــان می دهد که نرخ فقر بر اساس آستانه درآمد متوسط بالا (۶.۸۵ دلار 
در روز) می تواند به ۲۲ درصد برسد. هرچند تحریم های بین المللی معمولا شامل 
معافیت های بشردوستانه هستند، اما در عمل، محدودیت های بانکی و لجستیکی، 

واردات غذا و دارو را دشــوار و پرهزینه می کند. این موضوع، دسترســی خانوارها 
به ســبد غذایی کامل و داروهای حیاتی را با چالش مواجه کرده اســت. هم زمان، 
سیاست های داخلی مانند اصلاح قیمت برخی داروها، فشار مضاعفی بر بودجه 
خانوار وارد می کند. سیاســت یارانه ای که برای دهه ها بخشی از قرارداد اجتماعی 
بود، تحت فشارهای مالی اخیر، ناپایدار شده است. اقدام دولت در مرداد ۱۴۰۴ برای 
قطع یارانه نقدی ســه میلیون سرپرست خانوار، نشان دهنده یک چرخش بنیادین 
در این سیاســت اســت. این تصمیم که با هدف صرفه جویی ماهانه ۹۲۰ میلیارد 
تومانی اتخاذ شد، بر اساس «آزمون وسع» و با معیار درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومان 
در ماه صورت گرفت. منتقدان معتقدند این معیار، بدون در نظر گرفتن هزینه های 
سرســام آور مســکن، واقع بینانه نیست. این سیاســت، هرچند ممکن است از نظر 
انضباط مالی ضروری تلقی شــود، اما فشــار قابل توجهی بر دهک های میانی و 
پایین تر جامعه وارد کرده و چالش های اقتصادی را به یک دغدغه اجتماعی جدی 

تبدیل می کند.

۳- واکنش های اجتماعی به شرایط موجود
چالش های اقتصادی مداوم، در حال تغییر شــکل دادن به الگوهای اجتماعی 
است و به خروج سرمایه انسانی از کشور شتاب بخشیده است. رفتار مصرف کننده 
به طور طبیعی به ســمت مدیریت بقا و اولویت بندی نیازهای اساسی تغییر کرده 

اســت. این ریاضت اجباری، در جامعه ای که مصرف یکی از شــاخص های هویت 
اجتماعی اســت، فشــارهای روانی ایجاد می کند. اهمیت فرهنگــی «آبروداری» 
و حفظ ظاهر اجتماعی، این فشــار را مضاعف کرده و بــار روانی پنهانی بر دوش 
خانوارها می گذارد. نگران کننده ترین واکنش اجتماعی، روند فزاینده خروج سرمایه 
انسانی است. مهاجرت نخبگان از یک مشکل مزمن به یک چالش ملی تبدیل شده 
است. آمارها نشان دهنده خروج گسترده متخصصان، دانشجویان و استعدادهای 
برتر از کشــور است. تنها در ســال ۲۰۲۴، بیش از ۷۰ هزار نخبه علمی و حرفه ای 
کشــور را ترک کرده اند و نرخ بازگشت دانشــجویان خارج از کشور تنها یک درصد 
اســت. این پدیــده که در تمام بخش هــای حیاتی از جمله بهداشــت و درمان و 
فناوری دیده می شــود، یک فرار سرمایه عظیم و غیرقابل جبران است که پتانسیل 
توســعه بلندمدت کشــور را با تهدید مواجه می کند. این چرخه معیوب که در آن 
شرایط نامساعد منجر به خروج استعدادها می شود و خروج استعدادها شرایط را 
نامساعدتر می کند، یکی از جدی ترین چالش های پیش روی آینده کشور است. پیامد 
طبیعی فشارهای اقتصادی، افزایش مطالبات صنفی و اجتماعی است. تجمعات 
و اعتصابات گروه های مختلف، از بازنشستگان گرفته تا معلمان، نشان دهنده امتناع 
از پذیرش منفعلانه کاهش استانداردهای زندگی است. سیاست گذاران از پتانسیل 
این نارضایتی ها آگاه اند و هر سیاســت انقباضی جدید، یک موازنه حســاس میان 

ضرورت های اقتصادی و ثبات اجتماعی است.

۴- استراتژی سیاست گذار: رویکرد اقتصاد مقاومتی
پاسخ ساختاری به فشارهای خارجی طی دهه ها، تدوین و نهادینه سازی دکترین 
«اقتصاد مقاومتی» بوده اســت. این دکترین، اساســا یک راهبرد برای حفظ بقای 
ساختاری و اســتقلال اقتصادی در شرایط تحریم است، نه لزوما یک مدل توسعه 
اقتصادی. این اســتراتژی ضمــن موفقیت در جلوگیری از فروپاشــی، هزینه هایی 
همچون کاهش کارآمدی و ایجاد یک اقتصاد نامتعادل را نیز به همراه داشته است.
«اقتصــاد مقاومتــی» بر اصولی مانند کاهش وابســتگی بــه واردات، تقویت 
تولید داخلی و متنوع ســازی شرکای تجاری استوار است. این رویکرد در چارچوب 
اهــداف خود به موفقیت هایی دســت یافته اســت: ایجاد اســتقلال نســبی در 
انرژی، تضمیــن امنیت غذایی در محصولات اساســی و توســعه صنایع دفاعی 
بومــی. همچنین، با چرخش به ســمت شــرق، تجارت غیرنفتی در ســال ۲۰۲۴ 

به ۱۳۰.۲ میلیارد دلار رســیده اســت. بــا این حال، این دســتاوردها با هزینه هایی 
همراه بوده اســت. تمرکز بر خودکفایی، در مواردی منجر به ناکارآمدی و تقویت 
ســاختارهای رانتی شده اســت. این مدل، هرچند برای مقاومت در برابر محاصره 
طراحی شــده، اما نتوانسته رفاه گســترده ای را که لازمه یک اقتصاد مدرن است، 

به ارمغان بیاورد.
یکی از چالش های دیرینه مدیریت اقتصادی در کشــور، تمایل به سیاست های 
کنترل قیمت اســت. این رویکرد، هرچند با هدف حمایــت از مصرف کننده انجام 
می شود، اما اغلب به نتایج معکوس مانند کمبود کالا، ایجاد بازارهای غیررسمی 
و فساد منجر می شــود. بارزترین نمونه، یارانه های انرژی است که با رقم تخمینی 
۸۰ میلیــارد دلار (نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی)، ضمن تشــویق به 
اتلاف منابع، به طور نامتناســبی به نفع دهک های پردرآمد است. این چالش ها با 
فساد ساختاری، ضعف نظام بانکی و مقررات دست وپاگیری که مانع رشد بخش 
خصوصی می شود، تشدید می شود. شــریان حیاتی که تداوم «اقتصاد مقاومتی» 
را ممکن می کند، شــبکه ای پیچیده برای مقابله با تحریم های بین المللی، به ویژه 
از طریق صادرات نفت خام  اســت. این درآمدها بــرای ثبات بودجه و تأمین مالی 
نیازهای کشور ضروری هستند. با این حال، این منابع از طریق کانال های غیرشفافی 
مدیریت می شوند که تحت نظارت نهادهای قدرتمند و پاسخ گو قرار ندارند. این امر، 
ضمن تقویت سلطه اقتصادی آنها، به فساد دامن زده و مانع از توزیع منافع آن در 

سطح کل جامعه می شود.

۵- نتیجه گیری: چهار سناریو برای آینده
کالبدشــکافی فشــارهای اقتصــاد کلان، گسســت های اجتماعــی و منطق 
سیاســت گذاری، ملتی را در بزنگاهی تاریخی به تصویر می کشــد. مســیر کنونی 
که با تناقضات ذاتی «اقتصاد مقاومتی» تعریف شــده، در بلندمدت پایدار به نظر 
نمی رسد. این دکترین، یک معامله فاوستی را به نمایش می گذارد: حکومت، حال 
را با فداکردن آینده می خرد. هنر بقای کشور، به قیمت نابودی سرمایه های انسانی 
و اقتصادی لازم برای حیات بلندمدت ملت تمام شــده است. آینده، بیش از آنکه 
حاصل انتخاب باشــد، محصول اضطرار خواهد بــود. چهار تقدیر محتمل، چهار 

روایت از این آینده را پیش روی ما قرار می دهند:
سناریوی نخست: فرسایش مدام

این ســناریو که محتمل ترین مسیر اســت، ادامه همین «کج دار و مریز» است. 
ایران، با اتکا بر ســازوکارهای امنیتی و شــریان حیاتی درآمدهای نفتی غیررسمی، 
از آســیب پذیری بیشــتر جلوگیری می کند. اما این  به قیمت یــک زوال تدریجی و 
فرسایشــی تمام می شود. تورم مزمن، ســقوط آرام اما بی وقفه ارزش پول ملی و 
خروج مستمر نخبگان به امری عادی بدل می شود. جامعه در وضعیت نارضایتی 

پایدار اما کنترل شده باقی می ماند.
سناریوی دوم: نقطه گسست

این ســناریو، یک نقطه اوج را متصور می شــود که در آن، فشــارهای انباشته 
اجتماعی به یک بحران غیرقابل کنترل تبدیل می شــود. جرقه می تواند یک شوک 
شدید اقتصادی (مانند جهش غیرقابل کنترل نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل های 
ســوختی) یا یک بحــران طبیعی باشــد. در این حالت، ظرفیــت مدیریتی دولت 
با مقیاس چالش ها در هم شکســته شده و کشــور وارد دوره ای از بی ثباتی شدید 

می شود.
سناریوی سوم: چرخش عمل گرایانه

این روایت، مبتنی بر یک بیداری اســتراتژیک اســت. در مواجهه با آســیب ها، 
جناحی عمل گرا به این نتیجه می رسد که اصلاحات ساختاری عمیق، تنها جایگزین 
تغییرات است. این مسیر به معنای یک جراحی دردناک اما ضروری در اقتصاد است؛ 
کنارگذاشتن کنترل های قیمتی، مبارزه جدی با فساد نهادینه شده و حرفه ای سازی 
مدیریت اقتصادی. این راه، یک قمار سیاسی بزرگ است که با مقاومت شدید منافع 
ریشــه دار روبه رو خواهد شد، اما تنها مسیر داخلی برای بازگرداندن ثبات و امید به 

آینده است.
سناریوی چهارم: گشایش ژئوپلیتیک

این ســناریو مبتنی بر یک تحول در محیط خارجی است؛ یک توافق دیپلماتیک 
بزرگ که به کاهش معنادار تحریم ها و بازگشــت ایــران به اقتصاد جهانی منجر 
شود. این مسیر، پتانسیل یک جهش سریع اقتصادی را دارد، اما خود با چالش های 
عظیمی روبه رو است. هجوم ناگهانی ارز می تواند به تورم دامن بزند و ساختارهای 
رانتی «اقتصاد مقاومتی» به شدت در برابر رقابت و شفافیت مقاومت خواهند کرد. 
این تقدیر، درخشــان ترین چشــم انداز را برای جامعه به همراه دارد، اما هم زمان  
آزمونی بزرگ برای ظرفیت مدیریتی و سیاســی کشور خواهد بود تا از این فرصت 

تاریخی  برای توسعه پایدار استفاده کند، نه تکرار چرخه های گذشته.

علی جمشیدی

ما و آنان؛ روایت عقلانیت در برابر تجاوز
روایت چهار دهه خویشتن داری عقلانیت مدار جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا

در تقویم رســمی کشــور، ۱۰ مهرماه به نام روز نخبگان نام گذاری شــده است. نخبه 
یا الیت (Elite) در لغت به معنای والاترین اســت و به فرد برجســته و کارآمدی اطلاق 
می شــود که اثرگذاری او در تولید و گسترش علم، هنر، فناوری، فرهنگ سازی و مدیریت 
جامعه محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری اش در راستای تولید و 
گسترش دانش موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه جامعه شود. منطقه بلوچستان ، 
ســرزمین فرصت هــا، در حالی که دارای ظرفیت هــای علمی و نخبگان فراوانی اســت، 
ســاختارهای سیاست گذاری هنوز نتوانسته اند این ســرمایه ارزشمند را به  عنوان پیشران 
توســعه پایدار به رسمیت بشناسند و در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها جایگاه 
واقعی آن را فراهم آورند. بحران های دیرینه و مزمن از قبیل کمبود منابع آب، فرسودگی 
زیرســاخت های ارتباطاتی و مواصلاتی، بیکاری جوانان و مهاجرت مستمر نخبگان، نبود 
مدیران بلوچ در وزارتخانه ها و ســفارتخانه ها نشانه های بارزی هستند که نشان می دهد 
نســخه های سنتی سیاست گذاری دیگر کارآمد نیست . سیاست گذاران باید این واقعیت را 
بپذیرند که تصمیم گیری های جزیره ای و مقطعی، روند توسعه را کند و پیچیده تر می کند و 

مانع از بهره برداری اثربخش از خرد جمعی و تخصص نخبگان می شود.

چالش های ملموس منطقه بلوچستان
۱. تضعیف حــس تعلق به مدیریت ملی: وقتی نخبگان یک منطقه می بینند که با 
وجود توانایی و شایستگی هایشان، در سطح ملی جایگاهی ندارند، احساس بیگانگی و 
سرخوردگی در آنها تقویت می شود. این موضوع می تواند منجر به مهاجرت نخبگان یا 

کاهش انگیزه مشارکت در امور کشور شود.
۲.  انعکاس نیافتن مشکلات و نیازهای واقعی استان در سطح کلان: حضور مدیرانی 
از دل یک منطقه، باعث انتقال بهتر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی تر برای حل آنها 
می شود. غیاب نخبگان بلوچســتان در سطوح تصمیم گیر  به معنای نادیده گرفته شدن 

دغدغه های این استان در سیاست گذاری های کلان است.
۳. کاهش کارآمدی سیســتم تصمیم گیری: وقتی تنــوع جغرافیایی و فرهنگی در 

ترکیب مدیریتی کشور رعایت نشود، تصمیمات اتخاذ شده نمی توانند همه ابعاد کشور را 
به  خوبی پوشش دهند. این مسئله کارآمدی تصمیمات ملی را کاهش می دهد.

۴. فقدان ســازوکارهای مشورتی کارآمد و مستمر که نخبگان بلوچ را در فرایندهای 
تصمیم گیری دخیل کند.

۵. ضعف ارتباط و همکاری بین دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی، صنایع و ساختارهای 
حکمرانی محلی.

۶. تمرکزگرایــی بیش از حد و عدم تفویــض اختیارات کافی به نهادهای تخصصی 
و محلی.

۷. نبود شفافیت در انتقال دانش تخصصی به سطوح اجرائی.
۸. کمبود سیاســت های انگیزشــی و حمایتی برای حفظ و جذب نخبگان بومی و 

مقابله با فرار مغزها.

راهکارها برای استفاده از ظرفیت نخبگان بلوچ
۱. تقویــت شایسته ســالاری و توجه به نخبــگان مناطق مختلف کشــور، از جمله 

بلوچستان، در انتصابات کلان.
۲. ایجاد یک ســهمیه منطقی برای حضور نخبگان اســتان های مختلف در دولت، 

وزارتخانه ها و سفارتخانه ها.

۳. تشکیل کارگروه هایی متشکل از نخبگان استان سیستان وبلوچستان برای مشاوره 
به تصمیم گیران کلان کشور.

۴. توجه به ظرفیت هــای علمی و مدیریتی نخبگان بلوچســتان به جای نگاه های 
سنتی و جناحی در انتصابات.

۵. بی توجهی به نخبگان یک استان استراتژیک همچون سیستان وبلوچستان نه تنها 
یک استان را متضرر می کند، بلکه کل کشور را از ظرفیت های مدیریتی و فکری ارزشمند 
محروم می کند. وقت آن رسیده که با نگاه ملی و نه منطقه ای، مسیر پیشرفت کشور را 

هموارتر کنیم.
۶. ضروری است ساختارهای مشورتی نخبگانی با اختیارات واقعی ایجاد شود تا این 
ســرمایه تخصصی بتواند به صورت مستمر و مؤثر در تصمیم سازی ها مشارکت داشته 
باشــد. توسعه شبکه های همکاری میان دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها، صنایع و نهادهای 
حاکمیتی محلی، گامی مهم در هم افزایی ظرفیت ها و ارتقای کیفیت تصمیمات است. 
همچنین، سیاست گذاران باید بخش مهمی از اختیارات تصمیم گیری و اجرای راهکارها 

را به این نهادهای تخصصی واگذار کنند تا سرعت و کیفیت اقدامات افزایش یابد.
۷. سیاســت های حمایتــی هدفمنــد بــرای حفــظ و جــذب نخبــگان بلــوچ از 
طریــق فراهــم آوردن فرصت هــای رشــد حرفــه ای، انگیزه هــای مالــی و غیرمالی 
و بســترهای مشــارکت واقعی نیــز بایــد در اولویت قرار گیــرد. زمانی کــه نخبگان 
اســتان  توســعه  متــن  در  تجربیات شــان  و  دانســته ها  کننــد  احســاس  بلــوچ 
سیستان  وبلوچســتان تأثیرگــذار اســت، این چرخه بازگشــت و گردش دانش شــکل 

خواهد گرفت.
حال باید نگریســت که امروز جامعه در آزمونی سرنوشت ساز قرار دارد؛ آزمونی که 
اراده سیاست گذاران را برای پیوند پایدار نخبگان با مسیر توسعه می سنجد. فقط با تکیه 
بر خرد جمعی و اســتفاده از شایستگان بومی  می توان منطقه بلوچستان را به جایگاه 

شایسته خود در توسعه پایدار کشور رساند.
 * معاون اجرائی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

نخبگان بلوچ و تحقق توسعه پایدار
در ماه های اخیــر به ویژه هم زمان با هفته دولت، بار دیگر موضوع کارآمدی 
نظــام اداری و بهره وری نیروی انســانی شــاغل در این نظام مــورد توجه قرار 
گرفته است. این مســئله با توجه به وجود شکاف های عمیق در ساختار اداری 
کشــور که از یک ســو با ناکارآمدی و بهره وری پایین شناخته می شود و از سوی 
دیگــر، ناتوانی در تأمین حداقل های زندگی شــرافتمندانه برای اکثریت کارکنان 
شاخصه آن است، از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده در این برهه زمانی 
اســت. در این میان تأکیدات مکرر مســئولان عالی رتبه نظام، از جمله رهبری و 

رئیس جمهور، اهمیت بیشتری یافته است.
بــه عنوان نمونه، در یکی از آخرین موضع گیری های دولت، آقای پزشــکیان 
در یک صد و دهمین جلســه هیئــت دولت به تاریخ ۲۶ شــهریور اعلام کردند 
که دســتگاه هایی که موازی کاری دارند باید ادغام شــوند. ۱۰ روز قبل از آن، در 
تاریخ ۱۶ شــهریور، در دیدار رهبری با رئیس جمهور و هیئت دولت نیز ایشــان 
عنــوان کردند که بــا توجه به اجماع موجود میان ســران قوا و در کشــور، که 
ماحصل آن همراهی و همدلی بخش های تصمیم گیر و تصمیم ساز است، باید 
از ایــن فرصت اســتفاده کــرد و کارهایی را که مورد اجماع اســت را پیش برد 

و حرکت کرد. 
یکی از مهم ترین این امور، ســبک کردن بدنه دولت اســت؛ یعنی کاســتن از 
برخی دســتگاه هایی که وجود یا نبودشان تفاوت چندانی ندارد یا عملکردشان 

مشابه یکدیگر است.
ایــن تکرار چندبــاره از ســوی عالی ترین مقامات و تأکید ســایر مســئولان، 
همگی نشــان از عــزم حاکمیت برای تغییــر رویه ای دارد که تــا چندی پیش، 
چنــدان مورد توجه نبــود و مطرح کردن آن در حد یک شــعار نو و پرطمطراق 
بود. اما اکنون فشــار هزینه های سرسام آور، کمبودهای منابع مالی و تعارضات 
گســترده بین دســتگاهی، ضــرورت ایــن اصلاحــات را بیش از پیش آشــکار 

ساخته است.

البتــه ایــن رویکــرد فعلــی بــدون حمایــت و اســتدلال نیســت. برخی 
معتقدنــد کــه وجــود ســاختارهای مــوازی می توانــد بــه رقابت ســازنده، 
پوشــش خلأهــای پنهان، افزایــش انعطاف در شــرایط بحرانــی و هم افزایی 
در حــل مســائل کمک کنــد. اما این دســتاورد فقــط زمانی محقق می شــود 
کــه سیســتم های نظارتــی کارآمــد و قانون مــداری در جامعــه بــه  طــور 
قابــل توجهــی رعایت شــده باشــد؛ وضعیتــی که در شــرایط فعلــی ایران 

برقرار نیست. 
با شــرایط حاکم بر ایران، می توان اذعان داشــت که نه سیستم های نظارتی 
تســلط کافی دارند و نه قانون مندی و قانون مداری به اندازه کافی برقرار است 
تا بتوان این تعدد متولی را مثمرثمر و منطبق با نیازهای جامعه ایران دانست. 
در وضــع موجود، تعدد نهادهای دارای وظایف مشــابه، نه تنها منابع مالی 
و انســانی را هدر می دهد، بلکه موجب پیچیدگــی نظارت، تعارضات نهادی و 
گسترش بروکراسی بی ثمر می شود. نتیجه این چرخه معیوب چیزی جز کاهش 

کارآمدی و فرسایش اعتماد عمومی نیست.
یکــی از نمونه هــای بــارز مــوازی کاری، حــوزه «حقــوق بشــر و حقوق 
شــهروندی» اســت. علی رغم اینکه نهادها و دســتگاه های متعدد متولی این 
حوزه هســتند، وزارت دادگســتری، معاونت حقوقی ریاســت جمهوری و ستاد 

حقوق بشــر (معاونت بین الملل قوه قضائیه) ســه متولــی اصلی این حوزه را 
تشکیل می دهند. 

فــارغ از رابطــه میان حقــوق بشــر و حقوق شــهروندی و تناســب آنها، 
پراکندگــی وظایــف و گاه تضــاد دیدگاه ها موجب شــده اســت نــه در داخل 
کشــور رضایتی حاصل شــود و نــه در عرصــه بین الملل از هجمه ها کاســته 
شــود. تلاش هایــی نیز بــرای حفــظ صلاحیت هــا و جلوگیری از اصــلاح؛ از 
طریــق ادغــام یا کاهش و تجمیــع وظایف در یک نهاد متولی به طور مســتمر 

مشاهده می شود.
چالــش مشــابهی در حوزه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی نیز 
قابل مشــاهده اســت. بنابراین ضروری اســت دولت و حاکمیت در ســطحی 
بالاتــر، به  طــور جدی بــه موضوع مــوازی کاری نهادهــا ورود کننــد. نقش 
حاکمیــت، بــا توجه بــه اینکه برخــی از ایــن نهادهــا فراتــر از دولت عمل 
می کنند، بســیار حیاتی اســت؛ زیرا بــدون همراهی آن، اصلاحــات به نتیجه 

نخواهد رسید.
گام نخست در این مسیر، شفاف سازی و بازتعریف مأموریت های هر دستگاه 
و نهاد اســت تــا از تداخل وظایف جلوگیری و میزان تحقق اهداف به روشــنی 
قابل ســنجش شــود. در ادامه، نهادهای موازی باید ادغام  یا در صورت لزوم، 

حذف شوند. 
در موارد اســتثنایی می توان مرجع بالادستی هماهنگ کننده ای ایجاد کرد تا 
بــا تعیین دقیق وظایف هــر نهاد، از تعارض ها جلوگیری کنــد. این راهکار باید 
محدود باشد تا خود باعث سنگین تر شدن بار دولت نشود. در مجموع و با توجه 
به مطالب مطرح شــده، اقدام در حوزه اصلاح نظــام اداری و حذف نهادهای 
موازی  نــه یک انتخاب، بلکــه ضرورتــی اجتناب ناپذیر بــرای افزایش اعتماد 

عمومی در ایران است.
* پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

اصلاح ساختار اداری؛ ضرورت حکمرانی کارآمد

فرسایش از درون
تحلیلی بر هزینه بقای اقتصاد ایران

یکی از موضوعــات مهمی که در فردای جنگ ۱۲روزه در فضای روایت 
سیاست ایرانی پررنگ شد و هم اینک در روزهای پسابرجام و چکاندن ماشه 
جانی دوباره گرفته اســت، ریشه یابی و بررســی تاریخی عوامل، زمینه ها و 
پیامدهای نزاع تاریخی ایران و غرب است. مشاهده و لمس نزدیک ماهیت 
پدیــده ای همچون جنگ در تهران و شــهر های بــزرگ، امکان درک برخی 
سیاست ها و تصمیمات دوراندیشانه نظام در طول این چهار دهه را فراهم 
آورد. در بین عموم مردم چندان این سؤال دیگر مطرح نیست که ما چرا در 
کیلومتر ها دورتر از مرز جغرافیایی، مرزبندی نظامی و امنیتی داشــتیم. به 
بیان دیگر، چرا مرزهای زمینی و دریایی ما حد توقف مرزهای ژئوپلیتیک مان 
نیســت؟ همگان دریافتنــد که آن کِشــتن ها، برای کــدام درویدن ها بود؟ 
عموم مــردم ایران اعم از انبوه طرفداران نظــام، لجنه های انتقادی، حتی 
رگه هایی از براندازان و ســلطنت طلبان که دل در گرو ایران قوی و یکپارچه 
داشتند، مشــاهده کردند ایران در عین خویشتن داری و همراهی معنادار با 
خواسته ها و تصمیمات غرب و آمریکا مورد حمله قرار گرفت. اما در خلال 
این کلان روایت، می رود تا یــک روایت دیگر جایی برای خود در ذهن ها باز 
کند که  درست اســت که غرب در حمله به این خاک، تفکیکی بین عناصر 

و ظرفیت های قدرت نظام جمهوری اســلامی و زیرساخت ها و هویت های 
متعلــق به مرز و بوم ایران قائل نیســت و در صــورت حمله همه اینها با 
هم آســیب خواهند دید و این امتزاج و یگانگی، پایدار، حقیقی و با امتداد 
تاریخی است، اما عامل همین آسیب پذیری ایران در برابر حملات احتمالی 
غرب و آمریکا، سیاســت های جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر اگر ما 
چوب در لانه زنبور نمی کردیم، کســی آتش بــه خرمن مان نمی انداخت و 
خشــک و تر را با هم نمی ســوزانید. بنابراین همچنان مقصر وضع موجود 
را نــه در غــرب و ذات ددمنش آن، بلکــه در رفتار و گفتــار خودمان باید 
جست وجو کنیم. به نظر می رسد بایستی در فضای خوشایند بعد از جنگ و 
وزش نســیم همدلی و یکرنگی، نو به نو با هم گفت وگو کنیم و روایت های 

مختلف را بشنویم و بشکافیم.
در طول چهار دهه گذشــته، اگر کســی بی طرفانه به کارنامه جمهوری 
اسلامی ایران بنگرد، درمی یابد که نظام ما، برخلاف تصویرسازی های رایج 
ایدئولوژیکش، نه بر مدار هیجان و ماجراجویی، بلکه بر مدار خویشتن داری 
و عقلانیت حرکت کرده است. ایران، در مقاطع گوناگون، در برابر تهاجم ها 
و گســتاخی های آشــکار آمریــکا و هم پیمانانش، راهی جز صبــر و تدبیر 

برنگزیده است. قضاوت کلی فرازمانی عملکرد جمهوری 
اســلامی نشــان می دهد که ایران یک کشــور قانون مدار، 
خویشــتن دار و تنزل دهنده تنش و عقلانیت گرا به معنای 
مرسوم علمی آن است و می توان کلیت تصمیمات دفاعی 
و تدابیــر تهاجمی جمهوری اســلامی را در چارچوب یک 
سیاست عقلانی واقع گرا مبتنی بر پایداری سازی فرازمانی 

منافع ملی صورت بندی کرد.
۱. ما پاســخ بــه تهاجم نظامــی آمریکا بــه طبس و 

لشکرکشی آشکار نظامی ش را به تاریخ حوالت دادیم. ما در عین اطمینان 
بــه همیاری های پدافنــدی و حتی آفندی آمریکا در جنــگ عراق تا قبل از 

پدیداری رویارویی مســتقیم، پاســخی به او ندادیم. ما به 
قتل عام شــهروندان مان در ماجرای هواپیمای مسافربری 
پاســخ ندادیــم. در نهایت ما به ورود مســتقیم آمریکا به 
جنگ نفتکش ها پاسخی بســیار متعادل و خویشتن دارانه 

دادیم.
۲. ما به ترور فرمانده ای که نماد قهرمانی، میهن دوستی 
و آیینــه تمام عیار ذات ایرانی یعنی مقتــدر و مهربان بود 
و می توانســت آتشــی برافروزد که منطقه را در کام خود 
بکشــد، پاسخ کنترل شده دادیم. ما با حسن  ظن و آرزومندی امکان کاهش  
تنش های شــعله ور در منطقه ای پر از باروت، به قتل میهمان  عزیزمان در 

خاک خودمان پاسخ ندادیم.
۳. ما به شهادت رهبر بزرگ ترین متحدمان که نتانیاهو او را محورِ محور 
نامیده بود و نابودی زیرســاخت ها و زاغه های آن پاسخی دادیم که این بار 
حیرت و تعجب دشــمن را برانگیخت و در مصاحبه های نتانیاهو و گالانت 
قابل ردیابی است؛ دیرهنگام، کنترل شده، قابل پیش بینی و نامتوازن و اینکه 

ایران با این واکنش نشان داد هر ضربه ای را پذیراست.
۴. در آخر اما به کشــور ما حمله ای شــد تمام عیار با هدف اولیه حذف 
رهبــری عالی و ســران قــوا و تخریب ســاختار فرماندهی جنــگ و ترور 
دانشــمندان هسته ای که بســیار مهم تر از ترور فرماندهان نظامی بود و ما 
بــاز هم با عقلانیتی درخور تحســین، ضمن تحمیــل اراده  مان در حالی که 
امکان مان با دشــمن در توازن نبود، جنــگ را اداره کردیم. ضربات معنادار 
و تصمیم ســاز به ســگ هار منطقــه وارد آوردیم و بار دیگــر نظریه عدم 
تاب آوری اســرائیل در تحمل ضربات سنگین و مستمر در طول زمان را به 
اثبات رســاندیم. در پاســخ به تجاوز آمریکا و حمله جدی و سنگین آنان با 
هدف نابودی زیرســاخت صنعت هسته ای، پاسخی دادیم که منطقی ترین 
تحلیلگــران داخلی آن را ضعیــف و نه بازدارنده دانســتند. واکنش هایی 

که دشــمنان را بهت زده کــرد، چراکه از حکومتی که آنــان ایدئولوژیک و 
غیرعقلانی معرفی می کردند، چنین رفتار حساب شده ای انتظار نمی رفت.

این خویشتن داری و پاسخ عاقلانه یک اتفاق نیست؛ برآمده از یک نظریه 
مبنایــی توســط رهبری عالی نظام اســت؛ پرهیز از افتــادن در دام جنگی 
تمام عیار، فرسایشی و ویرانگر و در عوض تمرکز قوای مرکزگرا و توزیع شده 
نظام بر تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت اقتصادی، فناورانه و دفاعی. 
در حالی که تاریخ نشــان داده جنگ می تواند سرمایه اجتماعی حکومت ها 
را افزایش دهد، مــا حتی این ابزار را هم به کار نگرفتیم و از آن حتی برای 
تقویت انسجام ملی به قیمت ورود به ماجراجوایی های خطرناک گذشتیم.
اگر کســی می خواهد روایت رفتار و کنش جمهوری اسلامی را بفهمد، 
باید فیلم آژانس شیشــه ای را از ابتدا تماشــا کند، نه از صحنه ای که حاج 
کاظم مشــتش را بر شیشــه می کوبد. ما راهی طولانی رفته ایم؛ راهی که 
نامش «خویشــتن داری عاقلانه در برابر تجاوز» اســت و البته هنوز صحنه 
کوبیدن مشت بر شیشه فرا نرسیده است. باید که روایت خودمان را نوبه نو 
برای مردم مان واگویه  و اراده و عزم ملی شــان را در پشتیبانی از تصمیمات 

و مسیر طولانی پیش رو هم گرا کنیم.

«اقتصاد مقاومتى» - ارکان، دستاوردها و هزینه هاى جانبى
هدف و روش اعلام شده دستاوردهاى گزارش شده هزینه هاى جانبى مستند رکن استراتژى

کاهش وابستگى به بنزین وارداتى با ساخت پالایشگاه هاى 
داخلى. توسعه ظرفیت پالایشگاهى داخلى، امکان صادرات مازاد. یارانه هاى سنگین انرژى؛ آلودگى هوا به دلیل کیفیت سوخت؛ فرسودگى 

زیرساخت ها. استقلال انرژى

دستیابى به خودکفایى در محصولات اساسى مانند گندم. تأمین نیازهاى بازار داخلى براى کالاهاى اساسى. فشار شدید بر منابع آبى کشور؛ عدم رفع کامل ناامنى غذایى به دلیل 
فرسایش قدرت خرید. امنیت غذایى

غلبه بر تحریم ها با توسعه قابلیت هاى بومى. ایجاد یک صنعت دفاعى داخلى قدرتمند و قابلیت هاى نامتقارن. تخصیص منابع قابل توجه که مى توانست در بخش هاى رفاهى سرمایه گذارى 
شود. توسعه نظامى/فناورى داخلى

دورى از اقتصادهاى غربى به سمت شرکایى مانند چین و هند. رسیدن تجارت غیرنفتى به 130.2 میلیارد دلار؛ فروش نفت به 
عنوان یک شاهرگ مالى. تقویت کانال هاى غیرشفاف؛ محدودیت در دسترسى به فناورى هاى پیشرفته. متنوع سازى تجارت

منیژه موذن

نوید نظری
مدیرعامل خانه اندیشه ورزان

حمیدرضا اکبرپور * مهراب طوقی *

اقتصــاد ایران در پی تحولات اخیر و بازگشــت تحریم هــا، در یک نقطه عطف 
اســتراتژیک قــرار دارد. دکترین «اقتصــاد مقاومتی»، با وجــود تضمین بقای 
ساختاری نظام، هزینه های سنگینی بر معیشت جامعه تحمیل کرده و به تعمیق 
شــکاف های اجتماعی و خروج سرمایه انسانی دامن زده است. این تحلیل، یک 
اقتصاد دوشاخه را به تصویر می کشد؛ بخشی که با سازوکارهای ضدتحریم، ثبات 
نسبی دارد و بخش شــهروندمحوری که با تورم و فرسایش قدرت خرید مواجه 
اســت. این گزارش ضمن بررسی هزینه های اجتماعی اســتراتژی فعلی، چهار 
سناریوی محتمل برای آینده را ترســیم می کند و نشان می دهد که مسیر کنونی، 

توسعه پایدار کشور را در بلندمدت با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

امیررضا اعطاسی


